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کلام فوق الذکر از مرحوم شیخ انصاری در جمع بین کارشناس مقومان، هر چند دقیقا همان استدلال است که در جمع بین دو
دلیل متعارض دال بر حم شرع و حق الاه آورده مشود در حال که به این بیان نیازی نبود ضمن این که دردساز هم

مباشد، ایشان متوانست کار را با طرح قاعده «عدل و انصاف» تمام کند، لن اشالات و تعجب که از ایشان (در متن پیش
نقل شده) شده است، ناموجه مباشد؛ با این توضیح که به نظر شیخ و دیران (و به اقتضای تحقیق) قانون الجمع در دو  مجال
جریان میابد: مجال اجرای شریعت/حق الناس/ مقام عمل و مجال حق اله/ شبهات حمیه و تعارض دو دلیل. این قانون هر
چند در مورد دوم، جاری نیست لن به اقتضای قاعده عدل و انصاف، برخ روایات و بنای عقلا در مورد اول مجال حضور

دارد. شیخ انصاری هم هر چند عرصه را بر جریان قاعده در مجال دوم با بیان تندی(چون مخالف نص و اجماع و موجب هرج
در فقه است) رد کرده، لن از جریان آن در مجال اول دفاع کرده است؛ چون این دو را (به حق) از دو وادی مداند. خلاصه

این که اشال فوق بر کلام شیخ انصاری ناش از آمیخت ناصحیح جریان قاعده در دو مجال کاملا متفاوت است.
شنیدن این که شیخ این تذکر را در فرائد الاصول1 داده و توضیح داده که چرا قاعده مزبور در اجرای احام جریان دارد و در

تعارض ادله مبین حم جریان ندارد. حت در متن  ماسب2 هم  قرینه بر این مطلب وجود دارد.
اشالات دیری نیز برکلام فوق وارد است از جمله قائل شدن به اختصاص این قاعده به اخبار صادره از معصومان ـ علیهم

السلام ـ و مبین حم شرع. در حال که دو طرف قاعده متواند غیر خبر باشد، چنان که متواند متفاوت باشد. 
ضمنا برای ما هیچ واضح نیست که چرا در مثل اختلاف مقومها «لا وجه للجمع العرف» آیا عقلا (حداقل به عنوان ی راه) در

مثل اختلاف مقوم ها نمآیند حد وسط را بیرند؟ و  الزاما باید قائل به سقوط نظر مقومها شد؟! جالب این که در این باره
روایات داریم که در این موارد گاه قرعه را پیشنهاد مدهند و گاه مناصفه و تسهیم را.

گسست اقتضای جریان قاعده در مجال اول از همان در مجال دوم ما را متوجه مسازد که نص، اجماع و هرج در فقه مورد
ادعای شیخ به مجال دوم اختصاص دارد نه اول.

شود که البته این ناهمسویها دیده م ناهمسوی برخ قهاً و اصولاالبته در کلمات شیخ در تعارض بینات و نظرات کارشناس ف
غیر از آن است که ناقد کلام ایشان بیان کرد!

مبحث ششم: حم متعارض ها 
فهرست مسائل

مبحث ششم اصلترین و وسیعترین مباحث مربوط به تعارض ادله است.
در این مبحث باید از چون رفتار با متعارضها ـ در تعارض مستوعب و غیر مستوعب ـ اقتضای اصل و اخبار ـ در  دو

فرض تافؤ و عدم آن ـ صحبت کرد.
گفتو از اخبار، اقسام آن، اقسام مرجحات ـ در دو فرض اناره قبول تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن ـ از دیر بحث

های این ابرمبحث است. 
لزوم یا عدم لزوم فحص از مرجح، مفهومشناس ترجیح ، ترتیب مرجحات و گفتوی ویژه از برخ مرجحات مثل مخالفت با

عامه و گفتو از نهاد تقیه، از فروع این مبحث است. بررس وضعیت تعارض در دلالت وضعیه و حمیه نیز ی از هدف ها در
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این بخش است. و...
اقتضای اصل

منظور از اصل، اقتضای قاعده بدون توجه به اخبار وارده است. در این باره آرا و تعابیر ذیل به منصه ظهور رسیده است.
تتبع

محقق خراسان نظر خود را به قرار ذیل (با تلخیص) بیان کرده است: «التعارض3 و ان کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین
عن الحجیة؛ حیث لا یوجب الا العلم بذب احدهما فلا یون مانع عن حجیة الاخر الا انه حیث کان بلا تعیین و لاعنوان واقعا؛ لم

ین واحد منهما بحجة».4  
(جلسه بیست و چهارم)

وی سپس مفرماید: «هذا بناء عل حجیة الامارات من باب الطریقیة ـ کما هو کذل ـ و اما بناء عل حجیتها من باب السببیة5
للحجیة ف للسببیة فیها الا فیه و اما لو کان المقتض ون المقتضلو کان الحجة هو خصوص ما لم یعلم کذبه6 بان لا ی ذلف

کل واحد من المتعارضین لان التعارض بینهما من تزاحم الواجبین او لزوم المتناقضین؛7
(اتمام جلسه) 

لا ف ما اذا کان مؤدی احدهما حما غیر الزام فانه حینئذ لا یزاحم الاخر؛ ضرورة عدم صلاحیة ما لا اقتضاء فیه ان یزاحم به
ما فیه الاقتضاء؛ الا ان یقال: بان قضیة اعتبار دلیل الغیر [غیر] الالزام ان یون عن اقتضاء فیزاحم به ما یقتض الالزام و

یحم فعلا بغیر الالزام لفایة عدم تمامیة علة الالزام ف الحم بغیره».8 

 1. ج4،صص32ـ29
 2. آن جا که فرمود:«...ف مقام امتثال ادلة العمل بل بینة

 3. در متافئین و غیر آن.
 4. کفایة الاصول، ج2، صص385 ـ 382.

 5. بمعن کون قیام الامارة سببا لحدوث مصلحة او مفسدة ف المتعلق موجبة لجعل الحم الشرع عل طبقها. 
.6. ولو به علم اجمال 

 7 . در مثل وجوب و حرمت. 
 8. همان،صص387ـ385.

مشروح درس:

بسم اله الرحمن الرحیم

ه لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حوله من الشیطان الرجیم فبما رحمة من الاعوذ بال
دیروز دو میلاد بزرگ بود. و روز اخلاق و مهرورزی هم بود این مناسبت ها باعث شد که من بحث راجع به اخلاق نبوی داشته

باشم. البته اخلاق جعفری هم داریم ول آن را م گذاریم در زمان دیری.
اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم م توانیم در ی جمله عرض کنم که اخلاق نبوی اخلاق جذب حداکثری حت الامان بدون

سوبسیت بود. ی مواردی را عرض م کنم که خوب است ولو این که تراری باشد.
انس مدت نه سال یا ده سال خدمت پیامبر بوده است و خیل از این موارد گفته های اوست و خیل هم برداشت های خود ما از

سنت پیامبر است
اگر با کس دست م داد، دست نم کشید مر این که طرف مقابل دستش را بشد.

اگر با کس م نشست بلند نم شد مر این که طرف مقابل بلند شود.



قلیل خیر را از دیران بزرگ م شمرد و کثیر خیر را از خودش قلیل.
مجلسش بدون صدر و ذیل بود و پیامبر و غیرش مشخص نبود.

در عمرش کس را تحقیر نرد. در بزناه م جنید (یعن تا جنیدن هم ممن بود جلو برود) اما کس را تحقیر نم کرد.
حواسش به همه چیز بود. وقت که شاید ی از بستان حی بن اخطب بود اسیر شد فرمود این را جدای از دیران نه داری

کنید چون این شخص در قوم خودش شریف بوده است، این ارباب بوده، ارباب زاده بوده.
شاکر بود. تا آخر عمر یا شاید تا زمان در مه بود وقت گوسفندی قربان م کرد  مقداری گوشت برای دوستان خدیجه ی

کبری م فرستاد.
در سلام پیش م گرفت.

ی چیزی که دوست دارم بیشتر دقت کنید این است: مدیریت م کرد متضاد نماها را. خیل هنر است. واقعا انسان گاه در
زندگ اش که فر م کند این ها متضاد است مثلا انسان بتواند در زندگ اش تبر نداشته باشد ول کم هم شوخ کند، کم هم
حرف بزند. به همین خاطر برخ از مقدس نماها و عرفا کم حرف م زنند و حرف لغو نم زنند ول پنج دقیقه هم نم شود با
کند این خیل م زند نه شوخ حرف م عملا نه با کس آن ها نشست، چهره عبوس، سر به زیر انداخته معرض از دنیا ول
وید زیاد حرف بزند این هم خیلباشد و افتاده باشد زیاد ب ید. از آن طرف هم انسان خاکآ سخت نیست و به نظر آسان م

سخت نیست ول انسان بتواند مدیریت کند متضاد نماها یعن این ها با هم متضاد نیستند. من و شما که در معرض انتظار
هستیم خیل مهم است که بتوانیم این ها را مراعات کنیم مثلا در مدیریت انسان هم بتواند دلسوز و مهربان باشد و هم نافذ اللمه

باشد مثل پیامبر لذا جد مختار وقت از طرف قریش آمد در لشر پیامبر گفت من کسری را دیدم، قیصر روم را دیدم، سلطان
حبشه را دیدم اما این انسان موجود دیری است اولا با اصحابش خیل دوست است ول از آن طرف وضو م گیرد آب

مویش به زمین نم (ر داریمجای دی البته شاید در کلام او نباشد ول) کند رسد، ریشش را اصلاح م وضویش به زمین نم
رسد، ناخن م گیرد ناخنش را بر م دارند. اگر این بحث را ببریم در مسائل سیاس اجتماع که خیل مورد پیدا م کند مثلا
ی حومت بتواند اعتماد مردم را جلب کند و مردم را آزاد بذارد و هم بتواند امنیت و آرامش را بیاورد. هم شفاف باشد و هم

پیامبر مدیریت متضاد نماها م و اجتماع سیاس شود در زندگ قانون را اجرا کند. بسیاری اوقات این ها با هم جمع نم
کردند مثل همین که گفتم پیامبر متبر نبود اما هیچ گاه هم بدون نیاز سخن نم گفت.

هیچ گاه نعمت را مذمت نم کرد، این چه غذای است البته مدح هم نم کرد. البته منظور مدح است که حاک از علاقه به غذا
و خوشمزگ آن داشته باشد.

از اصحابش جستجو م کرد اگر سه روز آن ها را نم دید. نمازش به جماعت بود و اگر نم دید از او م پرسید اگر متوجه
م شد که در مسافرت است برایش دعا م کرد اگر متوجه م شد که در خانه است به دیدارش م رفت اگر هم متوجه م شد

که مریض است به عیادتش م رفت.
معیارش در انتخاب علم و تقوی بود نه سال و نه نصب. وقت عتاب بن اسید را فرماندار مه کرد (مه فتح شده و شهر اول

جهان اسلام یا شهر دوم آن زمان) فرماندارش 21 ساله است و حضرت فرمود لو اعلم لهم خیرا من استعملته علیهم. حضرت
جواب خود او و دیران را داد و گفته اند اداره کرد و خوب هم اداره کرد.

وقت عمروبن حزم را به یمن م فرستد گفته اند 17 ساله بود. اسامة بن زید هم از 17 گفته اند تا 20 سال که فرمانده لشر شد
البته جن نشد. ما دوازده تا شماردیم شما همین طور بروید جلو از این رفتارها اینجا است که به آن آیه م رسیم که «ولقد

کان لم ف رسول اله اسوة حسنة» و قرآن رمز جمع شدن افراد اطراف پیامبر را همین م داند و م گوید «ولو کنت فظا ...
» این آیه وقت م آید که در جن احد مسلمان ها پیغمبر زخم اشان را تنها گذاشتند و مطابق نقل چهارده نفر ماندند هشت

نفر از انصار و شش نفر از مهاجرین البته در نامشان اختلاف است و تنها دو نفر هستند که در نامشان اختلاف نشده ی
امیرالمؤمنین و دیری طلحه و بقیه فرار کردند. این آیه در مورد آن هاست که «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم ف الامر
...» از این به بعد هم طردشان نن و به آن ها شخصیت بده بعد م فرماید این اخلاق است که م تواند افراد را جمع کند و

ماندند و با چهارده نفر اسلام گویند اگر در آن جا پیامبر این افراد را طرد کرده بود همان چهارده نفر م کارشناسان هم م
هم باق نم ماند. 



چند نته:
نته ی اول این است که این نیاز همان است در همه ی زمان ها. بنده وقت با مذاهب مختلف م نشینم احساس م کنم آنچه

ما داریم همین ها است و وقت برای آن ها م گوییم دهانشان باز م ماند. صحبت من در همین جلسه ی اخیر در رابطه با
«برادری انسان» شیعه باشد) برادری اسلام داریم: انما المؤمن اخوه یا المسلم اخو المسلم و ی برادری انسان داریم دوازده
جای قرآن به این معنا اشاره م کند. البته افرادی هستند که مستبر هستند، عنود هستند، لجوج هستند خوب این افراد را باید با
آن ها مقابله کرد. اخوت انسان امروز نیاز جامعه ی بشری است. نیاز جامعه ی شیع است. ما گاه دم از وحدت جامعه ی

اسلام م زنیم ول در جامعه ی شیع اختلاف ایجاد م کنیم یا اختلاف ایجاد م شود ول توجه نم کنیم. مسیح ها سایت
دارند، اهل سنت سایت دارند ول با هم م سازند ول برخ سایت های منسوب به شیعه شما ببینید دارند با هم چه م کنند؟!

داخل خود ایران برخ افراد سه شیفت کار م کنند برای غیریت درست کردند، دیوار درست کردند، عناوین درست کردن برای
اختلاف بین افراد. این انتخابات که در پیش داریم خدا به خیر بذراند. یا گاه در خود حوزه انسان چیزهای م بیند که تعجب

داریم که برای جذب حداکثری سوبسیت م کند. از این اخلاق ها استفاده کنیم. و باید مدیریت متضادها باشد. ما رفقای م
دهند. از مسلمات اسلام م گذرند. یا از آن طرف افرادی هستند که هیچ توجه به اقتضائات زمان و مان ندارند. باید مدیریت

شود که این ها با هم جمع شود.
خدا توفیق فهم عمل و انتقال به همه ی ما عنایت کند. سع کنید هر روز دو رکعت نماز هر زمان که توانستید که البته صبح قبل
از نماز صبح یا بعد از نماز صبح زمان مناسب است برای امام زمان برای فرج و سلامت امام زمان بخوانید و ابراز ارادت کنید

که انشاءاله توفیق این امور را به ما بدهند. این دو رکعت نماز خیل مؤثر است.
بسم اله الرحمن الرحیم

بحث ما رسید به احام متعارض ها. قرار شد مسائل را بحث کنیم. ی از آن مسائل این بود که اصل در متعارض ها چیست؟
خاصیت این اصل این است که اگر در آینده از اخبار چیزی به دست نیاوردیم یا اختلاف شد اصل را داریم. تتبع را شروع
کردیم. ابتدا از آقای آخوند شروع کردیم چون متن درس ما کفایه است. آخوند فرمودند: اصل در متعارضین سقوط ی از

متعارضین لا عل التعین است. منته چون لا عل التعین است از نظر حجیت هر دو زمین م خورند. یعن هر کدام را دست
بذاریم از موارد اشتباه دلیل با لادلیل است و عملا حم سقوط هر دو را دارد. بعد فرمود هذا کله عل الطریقیه اما کسان که
قائل به سببیت هستند از شیخ انصاری گرفته که معتقد به ی نوع مصلحت (مصلحت سلوکیه) تا قبل از ایشان که شدیدتر هم

معتقد بودند. این ها م گویند وقت اماره قائم م شود ولو اماره خلاف باشد سببیت دارد برای تولید مصلحت. برخ م گفتند
گفتند تولید مصلحت در سلوک نه در مؤدی. اگر این مبنا را قبول کردیم ایشان (آخوند) م م تولید مصلحت در مؤدی و برخ
فرماید بنابر سببیت باید به ی نته توجه کنیم و آن این که: اگر گفتیم بنابر سببیت از این دو روایت متعارض چون ی از آن ها

را یعلم کذبه (به علم اجمال) در این جا سببیت نیست به عبارت دیر سببیت جای است که لم یعلم کذبه نم گوییم علم صدقه
اما لم یعلم کذبه و در ما نحن فیه علم کذبه اگر این مبنایمان باشد این هم مثل طریقیت م شود و حم طریقیت پیدا م کند اما
اگر گفتیم ما قائل به سببیت م شویم و سببیت را هم مشروط نم کنیم به ما لم یعلم کذبه م گوییم سببیت دارد حت جای که

علم کذبه (البته علم کذبه اجمالا نه تفصیلا) باز هم سببیت دارد در این جا اگر دو طرف الزام بود مثل صلاة الجمعة واجبة و
م متناقصین را پیدا ماوقات هم ح کند چون هر دو مصلحت دارند. و برخ م متزاحمین را پیدا مصلاة الظهر واجب ح
کند مثل صلاة الجمعة واجبة و صلاة الجمعة حرام و در این جا باید معامله ی متناقضین کنیم و سنجه های خودش را به کار

ر غیر الزامو طرف دی طرف الزام اگر ی است که هر دو واجب یا واجب و حرام باشد ول ببریم. البته این به شرط
باشد. این را امشب مطالعه کنید و ببینید که چه م گوید تا فردا انشاءاله.


